
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

آکادمى

چند روز بیشــتر از افتتــاح ایســتگاه های دوچرخه 
اشتراکی در شهر تهران نمی گذرد؛ شروعی که گویا پایان 
یک دوره طولانی آماده ســازی و برنامه ریزی بوده و حالا 
هم در واقع آغاز یک آغاز اســت. گســترش تدریجی ای 
که از دو منطقه تهران آغاز شــده و قرار است ابتدا همه 
تهران و سپس سراسر کشور را زیر پوشش خود قرار دهد. 
وقتــی که بــه «اَپ»، «ســایت» و «تنظیمــات» این 
دوچرخه ها دقیق می شوید، درمی یابید که تلاش، تعمق 
و انرژی زیادی صرف شــده اســت و آخرین فناوری های 
دیجیتالی به  کار رفته است تا استفاده از این دوچرخه ها 
هرچه راحت تر شــود و با طبیعت شهر تهران سازگاری 

بیشتری داشته باشد. 
وقتی دوچرخه را از ایســتگاه برمی دارید لازم نیست 
آن  را به  جای خودش یا ایستگاه دیگری در شهر برسانید؛ 
می توانید آن را قفل و هرجا رها کنید. این نوعی نوآوری 

در خدمات  این چنینی اســت که احتمالا با درنظرگرفتن 
شیب تند شــهر تهران اتخاذ شده است (دوچرخه های 
اشتراکی در همه شهرها را باید در ایستگاه بعدی تحویل 
داد). می توانیــد در سراشــیبی از آن اســتفاده و هنگام 
بازگشــت رهایش کنید، می توانید در مسافت های کوتاه، 
در سفرهای شــهری به جای اســتفاده از تاکسی خطی 
و اتوبوس از آن اســتفاده کنید، می توانید آن را به خانه 
ببریــد، قفل کنید تا پول حســاب نکند و فردا صبح با آن 

بیرون بروید. 
قطعا با گسترش شبکه ایستگاه های این دوچرخه ها 
تــا نزدیکی منــزل، امکان اســتفاده کامل یا نســبی در 
ســفرهای شــهری از این دوچرخه ها بیشــتر و بیشــتر 
خواهد شد؛ هرجا می خواهید بروید و همان جا رهایش 
کنیــد. به عــلاوه اســتفاده از آخرین امکانــات فناوری، 

دراختیارگرفتن دوچرخه را هرچه سریع تر می  کند. 
«انجمن ســکته مغــزی ایران» سال هاســت درباره 
عوامل مســتعدکننده ســکته مغزی، به ویژه دخانیات و 
قلیان در فضاهای مختلف شــهری هشدار می دهد. در 
اینجا هــم به همین ترتیب لازم می دانیم از هر تلاشــی 
برای کاهش دود و آلودگی و همچنین افرایش فعالیت 

فیزیکی شهروندان حمایت و کلیه شــهروندان، به ویژه  
جوانــان را بــه اســتفاده از این امکانات تشــویق کنیم. 
به خصــوص که احتمالا زیر پوشــش قرار گرفتن ســایر 
مناطق شــهر با این دوچرخه ها تحــت تأثیر موفقیت و 
اقبــال مردم به همین مراحل اولیه قــرار دارد. بی تردید 
جلوگیری از ســکته مغزی و درمجموع «اترواسکلروز» 
بیش از آنکه به دستورات غلاظ و شداد به افراد محدود 
شــود، به برنامه ریزی های شــهری و اجتماعی مربوط 
می شود. این گونه اقدامات بســیار مفیدتر و واقعی ترند 
تا دســتورات کلی ای که به افراد داده می شود و عموما 
هــم از انجــام و هــم از نتیجــه آنها هیــچ اطمینانی

 وجود ندارد. 
انتقادهای بی شماری به نظام سلامت و درمان کشور 
بر زبان ها جاری  اســت، اما در این زمینه مشخص، توپ 
ســلامت در حیاط جامعه مدنــی، ازجمله همه مردم، 
هنرمندان، فرهیختگان و ورزشــکاران افتاده اســت. آیا 
از پــس آن ســربلند بیرون خواهیم آمد یــا مثل کمپین 
بی دودکردن رســتوران هایمان این را هم دونِ شأن خود 
خواهیم دانست که دوچرخه سوارشدنی را نشان دهیم و 

تبلیغی کنیم و عکسی بگیریم؟

بی {دود} چند واژه نامأنوس شناسایی شد!

یک عضو شــورای نگهبان گفت: «در شــورای  �
نگهبان واژه ای به اسم ردصلاحیت وجود ندارد».

واژه عباس کیارستمی
مثــل زندگی ما. عبــاس کیارســتمی به دلیل 
خطای پزشــکی از دنیا رفت، اما در نظام پزشکی 
واژه ای بــه اســم خطای پزشــکی وجــود ندارد 
(بعضی از آنها اعتقاد دارند عمر دست خداست و 
دکترهای بی ملاحظه فقط وسیله هستند). درواقع 
آن طور که اســاتید پافشــاری کردند، ما فهمیدیم 
خطای پزشکی که هیچی، در کره زمین واژه ای به 

اسم عباس کیارستمی نداشته ایم. 
واژه شغله

همین اتوبوسی هم که جوانان دانشجوی ما را 
به کشتن داد، به دلیل بی کیفیتی و بی استانداردی 
تولید خودرو در کشــور یا به دلیل بی مســئولیتی 
راننده یا به دلیل ۶۰۰ شــغله بودن رئیس دانشگاه 
آزاد چــپ نکرده اســت، چراکه اصــلا واژه ای به 
اسم ۶۰۰ شغله در سیســتم وجود ندارد و به این 

چندشغله ها می گویند شیفتگان خدمت. 
واژه استاندارد یا استاندار؟

در  اســتاندارد  اســم  بــه  واژه ای  همچنیــن 
خودروســازی کشــور وجود ندارد. شــما الان برو 
بــا یکی از این ماشــین های ســواری یــا اتوبوس 
و مینی بــوس مونتــاژ داخل صحبت کــن و بگو 
اســتانداردی؟ طــرف موتــورش گیرپــاژ می کند 
و فکــر می کنــد پرســیدی اســتانداری؟ و بعــد 
پاســخ می دهد ما ماشــین هســتیم و نمی توانیم 
مســئولیت داشــته باشــیم و فاقــد احســاس و 
منطق هســتیم، برخلاف مســئولان مــا که مثل 
ماشــین عمل نمی کننــد و به شــدت دارای عقل

 و احساس هستند. 

واژه آتش
یا همین مدرسه های کپری و درب وداغانی که 
هر چندوقت یک بار یکی شان آتش می گیرد، بارها 
وزیران مختلف گفته اند که اصلا در کشــور وجود 
ندارند. ما تحقیق کردیــم و دیدیم این مدارس را 
که آتش می گیرند مخالفان شبانه می آورند وسط 
خــاک ایران بســاط می کنند و چندتــا دانش آموز 
خارجی را هم می آورند و می نشانند توی مدارس 
و فردا طــوری صحنه ســازی می کنند کــه انگار 
بچه های ما به دلیل بی لیاقتی مســئولان دوباره از 
بین رفته اند، درحالی که ما فریب آنها را خورده ایم. 

واژه فریب
حالا که صحبــت از فریب شــد، همین جا جا 
دارد از آقای محســن رضایی هم یادی بکنیم که 
طوری دشــمن را فریب می داد که قبل از دشمن، 
خود بچه هــا و رزمنده های ما هم باور نمی کردند 

فریب است. 
واژه ردصلاحیت

در  نداریــم  ردصلاحیــت  مــا  واقعــا  امــا 
مثــلا  می گویــم؛  تجربــه  اســاس  بــر  کشــور. 
مــی روم  هربــار  دوم،  میــدون  به عنــوان  مــن 
خواســتگاری ســوفیا، بابای ســوفیا ردصلاحیتم 
نمی کنــد، بلکه می فرســتدم دنبال نخودســیاه. 

یک همچین وضعی. 
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کارتون خواب

دور دنیا

اظهــارات یــک نماینده کنگره آمریــکا که جان 
کــودکان پناه جــو را در عمــل بــی ارزش قلمداد 
کرده بــود، واکنش هــای تندی به همراه داشــت 
و دختــر رئیس جمهــور اســبق آمریــکا یکــی از 
جنجالی تریــن پاســخ ها را بــه آن داد. پیتر کینگ، 
نماینــده جمهوری خواه کنگــره، روز جمعه ضمن 
مصاحبه ای با رسانه دست راستی فاکس نیوز گفت 
فقط دو کودک مهاجر در بازداشت مرده اند. درواقع 
این دو کودک یک پسر هشت ساله گواتمالایی به نام 
فلیپ گومس آلونســو و دختری هفت ساله به نام 
ژاکلین کال ماکین بوده اند که مرگشــان حدود یک 
مــاه پیش اتفاق افتاد. پیتــر کینگ در مصاحبه اش 
گفــت: «فقــط همیــن دو کــودک مرده انــد... با 
درنظرگرفتــن چیزهایــی که در پروژه های اســکان 
ممکن اســت اتفــاق بیفتد... به نظرم ســوابق این 

بازداشتگاه ها خیلی هم عالی است!»
اگرچــه کینگ با توصیف «وحشــتناک» از مرگ 
ایــن دو کودک یاد کرد، اما بســیاری بــه او انتقاد و 
او را متهــم کردند که یک خطر جدی را کم اهمیت 

جلوه داده اســت. بعضی از منتقدان او را «هیولا» 
نامیــده و عــده ای دیگــر گفته انــد ســخنان او با 
موضعش دربــاره «حفاظت از زندگی انســان ها» 

متناقض است. 
چلســی کلینتون، دختر بیل و هیلاری کلینتون، 
بــه نژادپرســتی پنهــان در اظهارات ایــن نماینده 
جمهوری خــواه تاخــت و در پاســخ بــه او چنین 
توییتی نوشــت: «شرم آور اســت. هیچ پدرومادری 
نمی توانند درباره بچه شــان چنیــن چیزی بگویند، 
هیچ کس نبایــد درباره بچه دیگری به این شــکل 
صحبت کند. «ســوابق عالی» یعنی اینکه مرگی در 
کار نباشــد، هیچ کس صدمه نبینــد و هیچ کودکی 
در زندان نباشــد. لطفا این وسط طوری سروصدای 
نژادپرســتانه راه نیندازیــد کــه انــگار دارید برای 
ســگ ها ســوت می زنید!». توییت چلسی کلینتون 
نیز واکنش های بســیاری به همراه داشت. حتی در 
این میان عده ای از او درخواســت کردند که حرفه 
سیاسی پدرومادرش را دنبال کند و کاندیدای آینده 

دموکرات ها باشد.

فقط 2 کودك مرده اند؟

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 بابک زمانى
 رئیس انجمن سکته مغزى

نگاه سبز

 گرتا تونبرگ، یک دختر دانش آموز ســوئدی اســت که فقط ۱۵ ســال دارد؛ اما 
با عملکرد درخشــانش دنیا را تکان داده و به تفکر واداشــته اســت. او می گوید: از 
سیاست ناامید اســت و مدتی طولانی است که به تنهایی برای حفاظت از زمین در 
برابر خطرات تغییر اقلیم تلاش می کند. ماه گذشته او خود را به کاتوویتس لهستان 
رســاند تا در بیست وچهارمین کنفرانس اقلیمی شرکت کرده و صدای اعتراضش را 
رساتر به گوش رهبرانی برساند که خود را به خواب زده اند. گرتا به این خاطر مشهور 
شده که مدت هاست جمعه ها دیگر به مدرسه نمی رود، بلکه در برابر پارلمان سوئد 
به اعتراض می پردازد. او در لهســتان بیش از همه از جوانان خواســتار شد تا در راه 
مهار خطر تغییر اقلیم، منفعل و بی تفاوت عمل نکرده و صدایشــان را بلند کنند؛ او 
اضافه کرده: ما باید درک کنیم که نسل های پیشین چه آشفتگی و هرج ومرجی ایجاد 
کرده انــد که ما اکنــون باید دوباره به آنها نظم دهیم و ناچاریــم با آن زندگی کنیم. 
نســل جوان باید از همه امکانات موجود - چه رســانه های اجتماعی یا مستقیما با 
اعتراض ها و اعتصاب های مدارس- برای آگاهی رســانی بیشتر در مورد خرابی هایی 
که بزرگ ترها به بار آورده اند، اســتفاده کند. بــه عقیده تونبرگ، در زمینه حفاظت از 
اقلیم به سیاست مداران اعتمادی نیست. این دانش آموز منتقد که صراحتا در جریان 
کنفرانس اقلیمی تأســف خود را در برابر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، اعلام 
کرد، می گوید: «حکومتگران در گذشته به ما بی اعتنا بوده اند و به این کار ادامه خواهند 
داد. رهبران و شخصیت های سیاسی برجسته که از شرکت در نشست اقلیمی طفره 
می روند، بســیار بی مسئولیت هستند». تونبرگ به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته که 
ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل، نخســت وزیر آلمــان، با غیبت خود در 
کاتوویتس اولویت های خود را نشــان داده اند. این دختر نوجوان تابســتان گذشته از 
انفعال سیاست و سیاست بازها خســته شد و پس از تعطیلات تابستانی به مدرسه 
بازنگشــت. درعوض با یک بنر اعتراض آمیز روبه روی پارلمان ســوئد ایستاد. با این 
حرکت که او روزهــای جمعه را به نافرمانی مدنی در مواجهه با سیاســت مداران 
طبیعت ســتیز اختصاص داد، به تدریج دیگر دانش آموزان در سراسر دنیا نیز تشویق 
شده و به او پیوسته اند؛ به عنوان مثال، تنها در بیش از ۳۰ شهر استرالیا هفته گذشته 
هزاران دانش آموز برای مطالبه یک سیاســت پایــدار و خردمندانه برای حفاظت از 

زمین در برابر خطر تغییر اقلیم به خیابان آمدند. 
تا ۱۵ دســامبر نمایندگان حدود ۲۰۰ دولت درباره چگونگی به کارگیری مقررات 
تقویت کننده برای به اجراگذاشتن تعهدات پاریس، مذاکره کردند. در این میان واتیکان 
از شرکت کنندگان در کنفرانس خواسته تا دست به عمل بزنند. پیترو پارولین، نماینده 
پاپ می گوید: «این پرسش وجود دارد که آیا اراده سیاسی کافی برای به اجراگذاشتن 
هدف هــای اقلیمی وجود دارد یا خیر؟ تاکنون امضاکنندگان قرارداد پاریس کارهای 

عملی و امیدبخش اندکی را انجام داده اند».
خواننده عزیز روزنامه «شرق»!

شــاید اگر سماجت، عشق و معصومیت گرتا و گرتاها نبود، نمایندگان ۲۰۰ کشور 
شــرکت کننده در کاتوویتس، بدون هیچ توافقی اجلاس را تــرک می کردند. باید به 
نوجوانان و جوانان احترام گذاشــته و اجازه دهیم تا در فرایند قدرت، عملا مشارکت 
کنند. جامعه ای که به صدای شــهروندان ۱۵ساله اش گوش کرده و آنها را به سخره 
نگیرد، آینــده اش را نه فقط در برابر خطر تغییرات اقلیمــی بلکه در مقابل هر نوع 
خطری که امنیت اجتماعی و ژینایی اش را به خطر اندازد، تاب آورانه تضمین می کند. 

هنوز مى توان به آینده امید داشت!

یادداشت

پیــش از حضور آقای دکتــر ولایتی به عنوان رئیس هیئت امنای دانشــگاه آزاد 
اســلامی و در زمان مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی، در مواقع بحرانی و حساس 
هجمه ها عمدتا به سمت دکتر جاسبی مدیریت وقت دانشگاه آزاد متمرکز می شد. 
البته صرفا در ایام انتخابات و بهره برداری های سیاسی نیز انتقادات به دانشگاه آزاد 
که عمدتا مباحث مربوط به شهریه بود دستاویزی  شده بود برای نقد عملکرد دوران 
حضرت آیت االله هاشمی رفسنجانی. اما تفاوت در دوره جدید آن است که آقای دکتر 
ولایتی بیشــتر در امور اجرائی دانشــگاه آزاد اســلامی ورود می کند و حضور پررنگ 
رسانه ای ایشان در این مدت هم، آسیب هایی را در جریان واژگونی اتوبوس دانشگاه 
آزاد واحــد علوم و تحقیقات تهران از ســوی مردم و نگاه کاربــران فضای مجازی 

متوجه ایشان کرد. 
 فــارغ از صحیح یــا غلط بودن این نــگاه، در این یادداشــت نگاهــی داریم به 
اســتراتژی های مورد استفاده دانشــگاه آزاد در مواجهه با بحران واژگونی اتوبوس 
علوم و تحقیقات تهران که هم برند دانشــگاه آزاد و هــم تصویر دکتر ولایتی را در 
این ماجرا حداقل در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی مورد خدشه و نقد قرار 
داد. تحلیل این اقدامات و تصمیم گیری ها براساس نظریه وضعیتی ارتباطات بحران 

سنجیده می شود که توسط تیموتی کومبز نظریه پردازی شده است. 
۱- اســتراتژی نفی: در اولین لحظات انتشــار این خبر، شــایعه سکته راننده از 
سوی برخی از مســئولان مطرح شد که در اصل این بلاگردان کردن راننده بود 
که از این طریق خطا و اشکال فنی اتوبوس انکار و کتمان شد. در نهایت برخی 
از رســانه ها و افراد همســو در پی حمله به کسانی بودند که مدیران فعلی را 

مقصر نشان داده اند. 
تحلیل: انتخاب این اســتراتژی براســاس نظریه وضعیتی برای این نوع بحران 
اشــتباه اســت چراکه این اســتراتژی صرفــا در مورد جنس شــایعه و برخی 
چالش ها مؤثر واقع می شــود. بنابراین فرار از مســئولیت و حمله به اتهام زن، 

راهبرد مطلوبی برای بحران نبود. 
۲- اســتراتژی توجیه: در گام بعدی تعدادی از مدیران دانشــگاه آزاد اسلامی 
علــوم و تحقیقــات برکنار شــدند. در بیانیه کمیتــه ویژه پیگیری ســانحه بر 
مقصر شناخته شــدن پیمانکار تأکید شده اســت. از طرفی قصور و بی توجهی 
برخــی از معاونان و مدیــران واحد علوم و تحقیقات نســبت بــه نظارت بر 
برون ســپاری و تأمین امنیت تردد دانشجویان و عدم احراز صلاحیت حرفه ای 
پیمانــکار نیز علت برکناری و اخراج پنج نفر از مســئولان مرتبط با این حادثه 
بیان شد. جنس مطالبات، گلایه ها و شکایات مردم چه در فضای دانشگاه و چه در 
شبکه های اجتماعی به گونه ای بود که ضرورت داشت با خاطیان برخورد و از طرفی 
ناتوانی سیستم نیز برطرف شود. بنابراین علاوه بر برکناری تعدادی از مدیران، نسبت 

به اعلام سیستم فرسوده ناوگان حمل ونقل مطالبی اذعان شد. 
تحلیــل: این اقدام راهبرد مطلوبی برای مدیریت این بحران ارزیابی می شــود 
ولی نکته قابل تأمل این است که مسئولان ارشد دانشگاه مسئولیت این بحران 
را برعهــده نمی گیرند و با برکناری تعدادی از مدیــران و همچنین اعلام عدم 
احــراز صلاحیت حرفه ای پیمانکار در پی کاهش مســئولیت خود و از طرفی 
ارجاع مشکلات فنی به طرف پیمانکار هســتند. گویی که نقش تصمیم گیری 
انســانی در انتخاب پیمانکار با کمترین قیمت در کمیسیون معاملات دانشگاه 
کــه طبیعتا باید در رأس هرم مدیریتی واحد علــوم و تحقیقات صورت بگیرد 
امر کم اهمیتی بوده است.  این تمام اتفاقاتی است که در مدیریت بحران واژگونی 
اتوبوس علوم و تحقیقات شاهد آن بودیم. البته جا دارد در مدتی طولانی تر و گذشت 
زمان، نگاه دیگری به این مسئله انداخت و تحلیل مجددی روی آن صورت گیرد. اما 
آنچه لازم به گفتن است این است که همانند بسیاری از بحران ها در ایران استراتژی 
توجیه و کوچک نمایی بحران در دستور کار قرار گرفت بدون کوچک ترین عذرخواهی 
(Excuse)؛ امری که در ایران مرسوم نیست؛ چه رسد به اینکه کسی مسئولیت کامل 

بحران را بپذیرد و پوزش (Apology) بخواهد. 
بحران های ناشــی از کوتاهی و عملکرد غلط ســازمان احساس خشم و تنفر در 
مردم ایجاد می کند. در این واقعه نیز این کوتاهی در قبال ازدست رفتن جان ارزشمند 
تعدادی از دانشــجویان صورت گرفته است. شهرت و اعتبار رئیس مؤسس و هیئت 
امنای دانشــگاه آزاد اسلامی در مرحله اول و ســپس رئیس دانشگاه آزاد اسلامی 
و رئیــس واحد علوم و تحقیقــات تهران مورد تهدید قرار گرفت. در ســطح بعدی 
تصویر و برند دانشــگاه آزاد اســلامی این واحد از منظر پایین بودن حداقل امکانات 
تردد و حمل ونقل دانشــجویان در قبال شهریه های کلان دانشگاه آسیب دید. بر این 
اســاس ضرورت دارد اقدامی مؤثر و عاجل برای «ترمیم تصویر» افراد مطرح شده و 
همچنین واحد علوم و تحقیقات صورت پذیرد. بنابراین لازم اســت در تکمیل امور 
روابط عمومی و رسانه ای مدیریت بحران این موضوع، مطابق اصول ارتباطات بحران 
«اســتراتژی بازسازی» در دســتور کار قرار گیرد. این راهبرد می تواند شامل دو اقدام 
 باشــد؛ ابتدا پوزش خواهی که مدیر بحران مسئولیت کامل را در قبال این حادثه تلخ 
بپذیرد و دوم راهکارهای جبرانی برای التیام درد بازماندگان از داغ ازدست دادن این 
قربانیان که می تواند مواردی مانند اعلام پرداخت خسارت و به کارگیری سایر امکانات 
مادی و معنوی برای خانواده های عزادار باشد تا شاید مرهمی بر این زخم ابدی باشد 
و نزد افکار عمومی هم این سانحه جبران شود. در پایان جا دارد این مصیبت بزرگ را 

خدمت خانواده داغدار این دانشجویان عزیز تسلیت عرض کنم. 

نقدى بر مدیریت بحران کشته شدن دانشجویان

پرنده آبى

ســریال بلك میرور یا آینه سیاه در 
پنجمیــن فصل خود تجربــه جدیدي 
قــرار  علاقه مندانــش  پیــش روي  را 
داده اســت و آن انتخــاب سرنوشــت 
شــخصیت ها و پایان متفاوت اســت. 
بیننده هــاي ایراني در خارج از کشــور 
تجربیات خود را از دیدن این فصل که 

توســط شرکت نتفلیکس تهیه شده در شبکه هاي اجتماعي به اشتراك گذاشته  اند. 
پیش از این در برخي کتاب ها این تجربه تعاملي امتحان شــده بود، اما این اولین بار 
اســت که امکان تجربه رویکرد تعاملي با یك ســریال فراهم شده. در این قسمت 
جدید بیننده است که خط داستانی را کنترل می کند و به گزارش بي بي سي درواقع 
مانند یك بازي کامپیوتری مي تواند بیش از یک تریلیون خط داستانی مختلف براي 
این سریال دید. این جزئیات به گونه اي است که مي توان حتي تصمیم گرفت قهرمان 
داستان چه صبحانه ای بخورد یا در اتوبوس به چه آهنگی گوش دهد. درحال حاضر 
امکان دانلود یك نسخه پنج، شش ساعته در اینترنت وجود دارد، اما اکثر بیننده هاي 
ایراني آرزو کرده  اند که امکان دیدن نســخه اصلي آن در نتفلیکس برایشان فراهم 
شــود. این گونه آنها کارگردان، طراح صحنه و حتي تدوینگر اثر هستند. همه چیز به 

بیننده ربط دارد. 

آینه سیاه

 محمد درویش
 حسین امامى

 مدرس دانشگاه

 مدى بلورتاجا


